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چکيده
دوره صفوی از درخشانترین دورههای هنری ایران است که علاوه بر پرورش هنرمندان توانا، شاهکارهای هنری بسیاری را برجای نهاده و روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها در این عصر، تبادلات فرهنگی قابل توجهی در پی داشته است. هدف از این مقاله بررسی تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانی در کشورهای همجوار است و به این پرسش اصلی پرداخته میشود: هنرمندان صفوی چگونه و در چه زمینههایی در انتشار هویت ایرانی تأثیرگذار بودهاند؟ این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانهای و اسنادی انجام یافته و نتایج، بیانگر آنست که هویت ایرانی از طریق آثار هنری، به عنوان هدیه، غنايم جنگي و یا در پی تبادلات اقتصادی به دیگر کشورها راه یافته و یا از طریق مهاجرت، پناهندگي و یا اسارت هنرمندان به ویژه در سرزمین هند و ترکیه در سطح گسترده انتشار یافته است و همچنان نیز در  بخشهایی از فرهنگ این کشورها جاری و قابل مشاهده است.
کلمات کلیدی: هویت ایرانی، هنرمندان صفوی، تبادلات فرهنگی، دولتهای عثمانی و گورکانی.

مقدمه
امانوئل کاستلز هويت را "همچون فرآيند ساخته شدن معنا برپايه يک ويژگي فرهنگي يا يک دسته از ويژگيهاي فرهنگي که بر ديگر منابع برتري دارند تعريف ميکند" (لطفآبادي، 1392، 56). مفهوم "هويت ايراني" با هويت ملي و قومي پيوند مييابد."هويت ملي و قومي از انواع هويت جمعي است و به معناي همبستگي با اجتماع بزرگ ملي و قومي، آگاهي از آن و احساس وفاداري به آن و فداکاري در راه آنست. هويت ملي و قومي مانند هويت فردي در کشاکش تصور ما از ديگران شکل ميگيرد" (اشرف،  1372، 8). بنابراين ويژگيهاي فرهنگي مشترک در گستره جغرافيايي ايران که بيانگر تمايز از ديگران است، به عنوان هويت ايراني قلمداد ميگردد. هنر همواره از مهمترين ابزارهاي تجلي و گسترش هويت محسوب ميشود و عصاره باورهاي ديني، سياسي، قومي و فرهنگي يک ملت در آثار هنري تبلور مييابد. لذا هنرمندان همواره در بقا و انتشار هويت ملتها نقشي اساسي داشتهاند و نقش آنها با توجه به روابط و تبادلات فرامرزي حکومتها در خارج از مرزهاي ايران نيز قابل رديابي و مطالعه است. يکي از مهمترين دورههاي تاريخي که فرهنگ ايراني نقشي کليدي و تأثيرگذار در کشورهاي همجوار داشته، دوره صفوي است و در اين ميان نقش هنرمندان بهعنوان طلايهداران فرهنگ و هويت ايراني حائز اهميت است. پرسشي که در اين رابطه مطرح ميشود عبارت است از: هنرمندان صفوی چگونه و در چه زمینههایی در انتشار هویت ایرانی تأثیرگذار بودهاند؟
در شناسايي نقش هنرمندان صفوي در کشورهاي همجوار، پژوهشهاي هنرشناسانه در دولتهاي گورکاني و عثماني و انطباق با هنر عصر صفوي و بررسي مناسبات فرهنگي ميان آنها مورد توجه است. Ahluwalia (2021) در مجموعه مقالاتي از پژوهشگران مشهور، بینشي جديد در مورد میراث غنی زیبایی شناختی و فرهنگی عصر امپراتوری مغول در شبه قاره هند و مقايسه آن با هنر عصر صفویان و عثمانی ارائه میدهد.Khafipour (2019) مجموعه مقالاتي در زمينه امپراتوریهای صفوی، عثمانی و مغول در قرون پانزدهم تا هجدهم گردآوري کرده که در زمينه ارائه الگويي در مطالعه تطبيقي فرهنگ، سياست و اقتصاد در اين منطقه کاربرد دارد. Rizvi(2017) با پرداختن به احساس و سوبژکتیویته و در نظر گرفتن عاملیت هنری به عنوان نقطه شروع ژانرهای ادبی جدید و ... رویکرد جدیدی در هنر و فرهنگ عصر صفوی و مغول عثمانی بيان ميدارد.
Streusan(2011) نيز امپراتوری هاي ايران، هند و عثماني را به عنوان سیاستهای پیچیدهای معرفی میکند که اسلام یکی از مؤلفههای سیاسی و فرهنگی مشترک و تأثيرگذار در ميان آنها است.  Dale(2009) به مطالعه تطبیقی سیاست، مذهب و فرهنگ در اين سه امپراتوری بین سالهای 1300 تا 1923 ميپردازد که در مرکز اين تحلیل، اسلام و چگونگی تأثیر آن بر ساختارهای سیاسی و نظامی، اقتصاد، زبان، ادبیات قرار دارد.  
در ايران مطالعات بينافرهنگي ايران، هند و عثماني در رشتههاي مختلف هنري مورد توجه برخي پژوهشگران قرار گرفته و آثار ارزشمندي در اين زمينه ارايه شده است. مونيهان (1401)، تأثير باغ سازي ايراني را در دوره گورکاني هند مورد مطالعه قرار داده است. چراغي (1394)، به نقش هنرمندان ايراني را در شکلگيري مکتب نقاشي گورکاني اشاره مينمايد. ولش و ذکاء (1373) در همين راستا، آثار محمد زمان را معرفي مينمايند.  مطلبي (1398) مطالعهاي تطبيقي در زمينه پوشاک زنان صفوي و عثماني انجام داده و صالحي (1394)، روابط فرهنگي ايران و عثماني را مورد بررسي قرار ميدهد. هدف از اين مقاله معرفي نقش هنرمندان صفوي در تأثيرپذيري از سبک ايراني در سرزمينهاي هند و عثماني است و زمينههاي حضور هنرمندان را مورد بررسي قرار ميدهد.

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع توصيفي و تحليلي است و بر منابع کتابخانهاي و اسنادي استوار است. در راستاي پاسخگويي به پرسش اصلي، ابتدا روابط ايران، هند و عثماني و نحوه حضور هنرمندان و آثار آنها به استناد منابع مکتوب مورد بررسي قرار گرفته است و سپس به زمينهها و شاخههاي تأثيرپذيري از سبک و هويت ايراني در اين کشورها پرداخته ميشود. 

دلايل حضور هنرمندان صفوي در کشورهاي همجوار
صفويان از سال 880 تا 1114 هجري، حکومتي مقتدر و يکپارچه با ايدئولوژي جديد شيعي در سراسر ايران گسترش دادند و هنر ايران تحت حمايت دربار در بسياري از شاخهها از جمله کتابآرايي، معماري، خوشنويسي و نساجي به شکوفايي و اعتلا رسيد. هنرمندان در اين دوره جايگاه اجتماعي والايي داشتند و آثار آنها در برخي کشورها از ارزش و اعتبار قابل ملاحظه برخوردار بود. حکومت گورکاني هند از بدو شکلگيري به هنر و هنرمندان ايراني توجه ويژه داشت و روابط سياسي دو کشور زمينهساز اين التفات بود. حمايت از همايون بابر، مهمترين بنيانهاي روابط هنري ايران و هند را شکل داد. "سخاوت پادشاه صفوي نسبت به همايون احتمالاً از سياست و مذهب ناشي ميشد. همايون به عنوان يک مسلمان شيعه که مورد تهديد قرار گرفته بود مورد حمايت قرار گرفت. زيرا عثمانيان از غرب و ازبکها از شرق) ايران را مورد تجاوز قرار ميدادند و وي هشيارانه سعي نمود تا با درآوردن امپراطوري مغول به مسلک خود يک متحد قوي شيعه را يار خود سازد" (ذکاء و ولش، 1376، 6). اين اتحاد، کارساز بود و مغولان مسلمان با ایجاد یک امپراتوری وسیع در هند، فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی را  در این  سرزمین گسترش دادند (پاکباز، 1379، 952). در اين دوره هنرمندان ايراني به دلايل زير در سرزمينهاي همجوار حضور يافتند:
الف) دعوت رسمي حکام همسايه: بعد از مسافرت همايون به ايران، علاقه مغولان به ادبيات و هنر ايران فزوني يافت و به محض جلوس بر تخت سلطنت در کابل هنرمندان ايراني را به دربار خود دعوت کرد. همايون در نامهاي به خان کاشغر، هنرمندان ايراني را با عبارات فوقالعادهاي ستود و درمورد آثار آنان اظهار نظر کرد. نقاشان ايراني دعوت شده توسط او به ويژه سيد علي و خواجه عبدالصمد در زمره بنيانگذاران مکتب نقاشي گورکاني بودند (الاسلام، 1391، 232). روند دعوت و حمايت از هنرمندان ايراني در دوره ديگر جانشينان همايون نيز ادامه يافت."اکبر علاقه شديدي به جذب فرهيختگان و عالمان ايراني و غيره داشت " (همانجا). جهانگير و جهانشاه نيز در اين مسير ايفاي نقش نمودند و زمينه گسترش هنر ايراني را فراهم کردند. بيشتر اين هنرمندان به عنوان استادکار، وظيفه تعليم ديگر هنرمندان را برعهده داشتند و بر توليدات کارگاه هاي سلطنتي نظارت داشتند. "هنرورزان هندو از درجه بالاي مهارت و سنن خاص خويش برخوردار بودند. اما فقط کارهاي جزيي در اختيار آنها قرار ميگرفتند چون در نظر طراحان مسلمان آنها مشرکي بيش نبودند"  (هالايد و گوتس، 1384، 50). لذا بحشهاي اصلي کار توسط هنرمندان ايراني و يا مسلمانان هندي تکميل ميگرديد.

ب) پناهندگي و مهاجرت افراد و اقوام: به غير از دعوت رسمي، گروهي از هنرمندان به دلايل مختلف از جمله فشارهاي مذهبي حاکمان شيعي صفوي و يا به دنبال کسب موقعيت بهتر به کشورهاي همجوار مهاجرت کردند. "حکام موفق مخصوصا زمانيکه از آثار هنرمندان قدرداني ميکردند ميتوانستند هنرمندان نام آوري را از سرزمينهاي ديگر جذب کنند. اما حکام جاه طلب طالب قلاع متعدد، باشکوه و ارزشمند و نيز کاخها و مساجد، اثاثيه نفيس، جامههاي گرانبها نسخ خطي مذهب و غيره بودند" (هالايد و گوتس، 1384، 50). از اينجهت از حضور هنرمندان ايراني استقبال ميکردند.
در زمان شاه تهماسب به دلیل تحولات سیاسی، نابسامانيها، ناآرامیهای داخلی و نارضایتی مردم، هنرمندان زیادی به سرزمين عثمانی مهاجرت کرددند. گروهي از هنرمندان مشهور نيز به دربار عثمانی پناهنده شدند (Tanındı, 2000, 149). به "استناد شواهد تاريخي، ميتوان گسترش برخي از مشاغل صفوي را در ديار عثماني قرن دهم هجري مشاهده کرد. به نظر ميرسد گسترش اين مشاغل از ايران به آسياي صغير روي داده و عصر صفوي يکي از مهمترين دورهها در انتقال اين ميراث فکري و فرهنگي غني بوده است" (فرخفر، 1397، 81).  
همچنين گروهي از کوچنشينان و مهاجرين بويژه در مناطق مرزي در سرزمينها همجوار ساکن شدند و اغلب اين افراد به  اين دليل که صاحب زمين کشاورزي نبودند به هنرهاي بومي از جمله فرش بافي و رودوزيهاي سنتي روي آوردند. هنر کوچ وزي هند ماحصل اين جريان است.

ج) اسارت: برخي از هنرمندان در طي جنگها به اسارت رفتند و يا به عنوان غنايم جنگي در کشورهاي همجوار ساکن شدند. "به روزگار سلطان محمد فاتح، کشورگشايي عثمانيها به سمت شرق گراييد و در اين دوران بود که مهاجرت قوي و ناخواسته هنرمندان و هنرورزان ايراني به ترکيه عثماني آغاز شد" (پرهام، 1378، 27).. همچنين بعد از جنگ چالدران (1540 م.)، سلطان سليم عثماني به كتب نفيس كتابخانه سلطنتي تبريز و هنرمندان ايراني دست يافت و در بازگشت به استانبول، شمار قابل ملاحظه اي از ذخاير، كتب، مرقعات گرانبها و برخي از هنرمندان را با خود به دیار عثماني برد (آژند، 1384 ،100). بيشتر اين هنرمندان در کارگاههاي سلطنتي استانبول بهکار گرفته شدند.

راهيابي آثار هنرمندان ايراني به کشورهاي همجوار
آثار هنرمندان ايراني به دلايل مختلف به کشورهاي ديگر راه مييافت و مورد توجه و اقبال بود. برخي دلايل اين راهيابي به شرح زير است:
الف) هداياي رسمي: رسم بر اين بود که آثار ارزشمند هر کشور به عنوان نشان حسن نيت و تفاخر و قدرت نمايي براي دربار ديگر کشورها ارسال ميشد. هداياي شاهي که از طرف ايران به هند ارسال ميشد شامل "سنگها قيمتي، ظروف آبخووري و کالاهايي که يک نيمه آنها را سنگهاي قيمتي تشکيل ميدادند، خنجرهاي مرصع، ديباي گلدار و جامههاي پارچهاي مخصوص  تهيه شده از تکههاي گرانبها، قسمت عمده هداياي همراه سفير را تشکيل مي دادند" (الاسلام، 1391، 318).
عثمانيها نيز به نسخههاي خطي ايران علاقه بسيار داشتند و کتابها معمولاً به عنوان هدایای دیپلماتیک توسط سفارتخانههای صفوی به قلمرو عثمانی ارائه میشدند. منابع مکتوب عثمانی حداقل از بیست و هفت نسخه سفارت صفویه یاد میکنند که بین سالهای 1514-1600 م. به دست سلطان عثمانی رسیده است (Kutukoglu, 1962, 110-113). اين آثار الگوي مناسبي براي کارگاههاي سلطنتي ديگر کشورها بود و هنرمندان، مستقيماً از اين آثار کپي برداري ميکردند.

ب) تجارت: گروهي از آثار به عنوان کالاي تجاري به ديگر کشورها راه مييافت. "سفرا با آوردن مقدار زيادي کالا از کشورهاي خود جهت فروش و نيز بردن متاعهاي ديگر سود سرشاري حاصل ميکردند. کالاها به عنوان اسباب سفير، بدون پرداخت حقوق گمرکي از مرزهاي خاکي انتقال مييافتند و يا با کشتيهاي اروپايي که بين بنادر ايران و هند در رفت و آمد بودند بطور رايگان يا با کرايه از دريا عبور داده ميشدند"  (الاسلام، 1391، 325).
هديه دادن بخشی جدایی ناپذیر از روابط شخصی و سیاسی نخبگان عثمانی بود. مقامات عثمانی باید در جشن‌های مذهبی و همچنین در جشن‌های بزرگی که توسط کاخ ترتیب داده می‌شد، هنگام بازگشت از مأموریت‌های خارجی و زمانی که به یک پست اداری منصوب می‌شدند، هدایایی مناسب ارائه می‌دادند و کتب مصور فارسی هدیهای مطلوب و معتبر برای این مناسبتها بود (Eriinsal, 1988, 31). از اين جهت در قرن شانزدهم بازاری برای دست‌نوشته‌های فاخر ایرانی در عثمانیه وجود داشته و این بازار عمدتاً توسط نسخه‌های خطی شیراز تأمین می‌شد" (Uluç, 1999, 86).
ج) غنايم جنگي: بخشي از آثار فاخر ايراني در جنگها به عنوان غنايم جنگي به ديگر کشورها راه مييافت. از جمله نسخههاي خطي ارزشمند کتابخانه سلطنتي تبريز که بعد از جنگ چالدران به دربار عثماني انتقال يافت و به عنوان الگويي براي هنرمندان عثماني بهکار گرفته شد. "کاربرد پر انفعال و به دنباله آن استفاده از سبک تيموري و سبک صفوي که توسط غنايم به دست آمده از تبريز به آنجا انتقال يافت در آثار هنري عثمانيان مشهور است" (برند، 1383، 187). 

تأثير پذيري از آثار و هنر ايراني در کشورهاي همجوار
"منابع الهام مکاتب هند و اسلامي (که در ميان درگيريهاي شديد و رويهم رفته نابسامان محيط اجتماعي و فرهنگي هند پاگرفت، قبل از همه ايراني و آسياي مرکزي (ترکي) است" (هالايد و گوتس، 1384، 47). هنرمندان ايراني و آثار آنها تکنيک، محتوا و فرم آثار هنري کشورهاي همجوار را در ابعاد مختلف تحت تأثير قرار دادند و بدين ترتيب در انتقال هويت ايراني به اين کشورها ايفاي نقش نمودند. مهمترين زمينههاي اين تأثيرگذاري به شرح زير است:  

ادبيات و خوشنويسي: انتشار زبان و ادبيات فارسي در کشورهاي همجوار از مهمترين دستاوردهاي هنرمندان عصر صفوي است. نسخههاي خطي فاخر، زمينه آشنايي و علاقه عثمانيان و گورکانيان را به شعر و ادبيات پارسي فراهم ميکرد تا جاييکه شاعراني هندي به پارسي شعر ميسرودند و شعر ترکي متأثر از مثنوي ايراني بود. ابوالفضل و فيضي از جمله اديباني بودند که در دوران سلطنت اکبر در نظم و نثر پارسي پيشرو  بودند (الاسلام، 1391، 233). سلاطين عثماني به زبان ايراني علاقمند بودند و تسلط بر زبان پارسي از دستاوردهاي روشنفکرانه آنها قلمداد ميشد. همچنين دستور زبان و واژگان فارسي در زبان ترکي رخنه کرد و موجب پيشرفت زبان ترکي شد (اسکرس، 1399، 144).
علاوه بر ادبيات ايراني، کتيبههاي خط پارسي، بخشي از نگارههاي تزييني منسوجات، آثار معماري و... را تشکيل ميداد و خوشنويسان ايراني در اين کشورها از اعتباري ويژه برخوردار بودند. در کتاب تذکره خطاطان از خوشنويسان ايراني ياد شده که به هندوستان مهاجرت کردند. از جمله اين افراد ميتوان به ميرحسين تبريزي متخلص به سهوي، امير خليل مشهور به قلندر مروي، حکيم رکنالدين الشمس و مير شيخ اول کرماني اشاره کرد (ميرزا حبيب اصفهاني، 1369، 124، 125 و 131) همچنين مولانا سلطان علي خوارزمي با امضاي "سلطان علي کاتب" از جمله خوشنويسان ايراني استانبول است (همان، 164).

نقاشي و کتابآرايي:  به گفته اسميت، امپراتوران مغول هند بخاطر زيباييهاي تمدن ايران به اين کشور توجه خاص داشتند و طبيعي بود که اکبر ميل داشت هنر نقاشي ايراني را به تجملات دربار خود بيفزايد (الاسلام، 1391، 233). اکبر از مهمترين حاميان هنرمندان بود و مکتب نقاشي مغول که بسيار مديون ايران است با تشويق آزادمنشانه اکبر شکوفا شد (همانجا). كتابهاي «بابرنامه»، «رامايانا»، «عين اکبري»، «اکبرنامه»، «تيموخانه»، «داستان خمسه»، «جامع التواريخ» و غيره در كارگاه سلطنتي اكبر تصوير شده است. پرده بزرگ «حمزهنامه» داستان زندگي عموي پيامبر اسلام، در قطع بزرگ و بر روي كتان كار شده است و اين كارها فرصتي بود براي آموزش نقاشان هندي كه زير نظر استادان ايراني كار مي‌كردند (رسولي، 1388، 355). 
سبکهاي نقاشي ايران در ربع دوم سده پانزدهم/هشتم به دکن و جنوب هند وارد شد. "در اواخر سده پانزدهم/نهم دو حکمران در قسمت شماليتر ماندو، غياث الدين خلجي و پسرش نصيرالدين بر توليد يک گروه از نسخههاي خطي نظارت داشتند که در آنها ويژگي آميختهاي از چندين سبک ايراني را اقتباس کرده و با هم ترکيب کردند (برند، 1383، 214). 
نقاشي ايراني در سرزمين عثماني نيز مورد اقبال قرار داشت. بسياري از سلاطين عثماني جمعي از نقاشان ايراني را به ترکيه بردند و به تقليد از ايران، به جست و جوي جهان رويايي شعرگونه، کارهاي فراوان انجام دادند (رايس، 75، 222). از جمله مير نقاش اصفهاني رئيس نگارخانه شاه طهماسب که سرآمد نقاشان بود، در زمان سلطان سليم خان به استانبول آمد و در سراي همايون نقاشخانه مستقلي براي او داير شد. استاد ولي جان نيز از ديگر نقاشان ايراني استانبول بود (ميرزا حبيب اصفهاني، 1369، 187).
علاوه بر حضور هنرمندان و نظارت آنها بر توليدات درباري،"وجود نسخههای مصور با ارزشی که نگارههای آنها مورد الگوبرداری قرار گرفتند، از عوامل مهم نفوذ تأثیرات نگارگری ایران بر نگارگری عثمانی محسوب می شود" (فرخفر، خزائي، حاتم، 1391، 12). تعداد قابل ملاحظه نسخه‌های کلاسیک ایرانی قرن شانزدهم در مجموعه توپکاپی نشان می‌دهد که تقاضای فزاینده برای کتاب‌های مصور فارسی با کیفیت بالا در دوره‌های صلح عثمانی و صفوی در قرن شانزدهم، عمدتاً با تولید نسخه‌های خطی پربار کارگاه‌های شیراز برآورده ميگرديد (Uluç, 1999, 101).
علاوه بر مينياتورسازي، برخي هنرمندان در ديگر شاخههاي مرتبط با کتابآرايي مهارت داشتند و مراحل نسخهسازي را تکميل ميکردند. از جمله شاه قولي الواني قمي که در تذهيب، تشعير و حل کاري مهارت داشت و شاه محمود از هنرمندان مشهور دربار سلطان سليمان قانوني بودند (کريمزاده تبريزي، 1376، 237و 239). از اينجهت در اين فنون نيز نسخههاي خطي، متأثر از هويت ايراني قرار ميگرفتند.
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تصوير 1: بازنمايي کتاب آرايي ايراني در نسخههاي گورکاني و عثماني
صحافي و جلد سازي: در هند همزمان با نقاشي، فن تجليد نيز اهميت يافت. "البته اين توجه بيشتر متوجه تهيه غلافهاي زيبا و لاکي براي کتب بود که در تزيين آنها اکثراً از طرح گلها استفاده ميشد و از نظر ارزش، به آثار مشابهي که در ايران ميساختند تا اندازهاي نزديک است" (کونل، 1387، 223).
در ترکيه نيز اين هنر تحت تأثير شيوه ايراني قرار داشت. "در حالي که برخي از عناصر مهم صحافي عثماني –کار با چرم رنگي، مليله کاري، بعضي نقوش تزييني – از ايران ميآمد، صحافان عثماني از طريق تمرکز افراطگونه و ترتيب دادن نوشتارخانهاي سلطنتي به شيوه ايراني، اين عناصر را در سبک خود متداول ساختند" (برند، 1394، 271)
ميرحسين قزويني، صحاف قاسم، ميرزا بيک، محمد زمان و ملا قاسم علي از جمله صحافاني بودند که به ممالک عثماني رفته و در آنجا مشهور شدند و صنعت جلدسازي به همت اينان به عثمانيه آمد و در آنجا رونق و طراوت ديگري يافت (ميرزا حبيب اصفهاني، 1369، 183).

نساجي: منسوجات بهطو کلي در دو دسته پارچه و قالي بافي قابل بررسي هستند. پارچههاي ايراني در دوره صفوي از اعتبار ويژه برخوردار بودند و به عنوان کالاهاي گرانبها محسوب ميشدند. در زمان اکبرشاه کارگاههاي شاهي توسعه يافتند و تعدادي از بافندگان ايراني و ترکيهاي به اين کارگاهها دعوت شدند. اين اساتيد، مهارتهاي خود را به بافندگان محلي انتقال ميدادند و به اين ترتيب پارچههايي با نگارههاي هندي و ايراني توليد ميشدند (طالبپور، 1391، 33) (تصوير 2).
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	پارچه دوره صفوي (خليل زاده مقدم و صادقپور فيروزآباد، 1391، 25)
	پارچه دوره شاه جهان، (همانجا)
	پارچه مخمل عثماني (حسين زاده قشلاقي و مونسي سرخه، 1396، 104)


تصوير 2: تطبيق نقش بازوبندي در پارچههاي صفوي، گورکاني و عثماني 
 از آنجا که کشور هند در صادرات نساجي پيشينهاي کهن داشت، برخي از اين توليدات به کشورهاي ديگر صادر ميشدند و بدين ترتيب هويت ايراني بصورت غيرمستقيم از طريق منسوجات متأثر از سبک ايراني به کشورهاي دوردست انتقال مييافت. نمونه آن پارچههاي چاپي صادراتي به مصر و اروپا است که بر روي آنها کتيبه و نگارههاي پارسي مشاهده ميگردد (تصوير 3).
[image: Textile fragment with Persian script and floral shapes (EA1990.599, front            )] 
تصوير 3: پارچه چاپي گجرات با نقوش و خطنگاره فارسي صادره به مصر، قرن 16 ميلادي (URL 2)
قاليهاي بافت هند تحت نفوذ نمونههاي ايران قرار داشت. قاليبافان هندي که در کارگاه هاي متعلق به اکبر و جهانگير تحت حمايت ايرانيان کار ميکردند از قاليهاي نقش گلدار ايران تقليد مينمودند. تعدادي از آنها در موزههاي مختلف موجود است بنام قالي اصفهان هندي مينامند (ديماند، 1389، 273) (تصوير 4). 
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تصوير 4: بازنمايي نقوش فرش ايراني در قاليهاي گوورکاني و عثماني
"با توجه به نمونه هاي باقيمانده از پارچه هاي صفوي و عثماني به خوبي مي توان تأثير متقابل شاخصه هاي فرهنگي و هنري ايران بر هنر پارچه بافي عثماني نيز مشاهده کرد" (حسين زاده قشلاقي و مونسي سرخه، 1396، 107). در مدارک به دست آمده از دربار، به وجود پنج استادکار زردوز که يکي از آنها اصالتاً اهل تبريز بود و هنرمنداني که در زمان سلطان سليم از تبريز وارد دربار عثماني شدند و بعدها به عنوان اهل حرف معروف گشتند اشاره شده است (همان، 101). زمان تشکیل «جماعت بافندگان» و یا جماعت هنرمندان با نام «جماعت قالیچهبافان خاص» را، همزمان با فتح استانبول در سال 1453م میدانند که بافندگان به دربار عثمانی در استانبول انتقال داده میشوند (رحماني و مقنيپور، 1400، 14). همچنين قالیهایی که تحت نظارت پادشاهان صفوی بافته میشدند از طریق هدایا و پیشکش به دربار عثمانی راه يافتند (همان، 15). از اين رو گروهي از قاليهاي عثماني با نقوش گردان از جمله قاليهاي اوشاک تحت تأثير فرشهاي ايراني قرار داشتند (تصوير 4).

معماري و تزيينات وابسته: معماري ايراني زمينه ديگري است که نفوذ قابل توجه آن موجب غناي معماري مرسوم هند مغولي شد" (الاسلام، 1391، 233). پادشاهان گورکاني به سبک معماري و باغسازي ايراني علاقمند بودند و در مواردي از معماران و استادکاران ايراني در ساخت و تزيين بناها استفاده ميکردند. سبک معماري آرامگاههاي همايون و اکبرشاه ترکيبي از سبک معماري هند و ايراني است و ميرزا ميرک غياث معمار آرامگاه همايون به احتمال زياد ايراني بوده  است (Brown, 1926, 92). ساختمان اصلي اين بنا در مرکز يک چهارباغ قرار دارد. دروازههاي واقعي يا ساختگي، مرکز اضلاع ديوارهاي حصارکشي شده را مشخص ميکنند. طرح اين بنا يک هشت بهشت و عمارتي قصرگونه با منشأ ايراني است (برند، 1383، 207). بناي تاج محل از مهمترين بناهاي متأثر از سبک ايراني است که معمار و هنرمندان ايراني مستقيماً در ساخت آن دخالت داشتند.
در تزيينات وابسته به معماري ازجمله گچبري، کاشيکاري و آجرکاري نيز نفوذ هنر ايراني مشاهده ميگردد (تصوير 4). در عصر اکبرشاه استفاده از گچبريهاي تزييني گسترش يافت. اين گچبريها سطوح بعضي از اجزاء بنا را با طرحهايي که تمام سطح را دربر ميگرفت، ميپوشاند و طرحهاي آنها به سبکهاي ايراني بسيار نزديک بود (کونل، 1387، 220). 
در معماري دکن نيز استفاده از آجر و الهام از سبکهاي معماري ايراني مشهود است (برند، 1383، 206). در کاشيکاري، بناهاي مغولي قابل رقابت با ايران نيستند ولي"اغلب پيش ميآمد که سطوح بزرگ را با اشکال آدمي نقاشي و تزيين ميکردند و اين درحقيقت بهنوبه خود ميتوانند بهعنوان انتقال مينياتورهاي کتب به قطع و اندازههاي بزرگتر برروي سطوح مورد توجه قرار گيرد"(کونل، 1387، 221).
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تصوير 5: بازنمايي نقش ايراني گلدان ميان دو نقش درخت در کاشيهاي گورکاني و عثماني
تأثير معماري ايراني در معماري عثماني، بيشتر در کاشيکاري بناها تجلي يافته است (تصوير 5). در آغاز سده نهم هجري "حضور فعال و سازمان يافته گروهي از استادان کاشيکار ايراني، مشهور به «استادان تبريز» در بناهاي اعظم امپراتوري عثماني ثبت تاريخ ميگردد" (پرهام، 1378، 25). کاشيکاريهاي مسجد سبز بورسه و مقرنسهاي سفيد آبي مسجد ادرنه نمونه آثار اين هنرمندان است. "در واپسين سالهاي سده نهم هجري، نقاشان و طراحان و کاشيسازان خراساني جانشين استادان تبريزي ميشوند و شاهکارهايي در معماري عثماني پديد ميآورند" (همان، 26). قصر «چيني لي کوشک» در استانبول نمونه فاخر اين آثار است.

نتيجه گيري
هنر ايراني به عنوان تجليگاه فرهنگ و هويت ايراني در عصر صفوي توسط هنرمندان به کشورهاي همجوار انتقال يافت. محتوا و ويژگيهاي زيبايشناسانه هنر ايران در عرصههاي مختلف، زمينه نفوذ و جذب آن را در امپراتوريهاي قدرتمند گورکاني و عثماني فراهم کرد و در اين ميان هنرمندان بهعنوان انتشاردهندگان اين هنر نقشي اساسي در انتقال هويت ايراني ايفا کردند. اين تأثيرگذاري به دو شيوه حضور هنرمندان و آثار آنها انجام يافت و حضور هنرمندان بيشتر از سه طريق دعوت رسمي حکام همسايه، مهاجرت و پناهندگي، اسارت و تبعيد صورت پذيرفته است. بيشتر اين افراد به عنوان استادکار بر توليدات کارگاههاي شاهي در هر دو کشور نظارت داشتند. آثار هنري ايراني نيز از سه طريق تجارت، به عنوان هداياي رسمي و يا غنايم جنگي به اين کشورها راه يافت و آثار فاخر، در کارگاههاي رسمي مورد الگوبرداري قرار گرفتند. 
بارزترين تجليگاه هويت ايراني در کشورهاي همجوار، ادبيات و خوشنويسي بود که بيش از هرچيز از طريق نسخههاي خطي انتشار مييافت. بعد از آن نقاشي و فنون وابسته به کتابآرايي از جمله تدهيب، تشعير و تجليد، بسيار متأثر از شيوه ايراني قرار داشت و همچنين در پارچه بافي و قاليبافي شاهد نقوش و مضامين گسترده ايراني هستيم. کشور هند بويژه در باغسازي و معماري مذهبي و آرامگاهي ترکيبي از هويت هندي و ايراني را به نمايش ميگذاشت و هويت ايراني در نقوش گچبريهاي هندي و کاشيکاريهاي عثماني بسيار مشهود است.
بر اين اساس ميتوان چنين استنتاج کرد که هنرمندان عصر صفوي از طريق مهارت و آثار هنري خود نقشي تأثيرگذار در انتشار هويت ايراني در امپراتوريهاي مقتدر گورکاني و عثماني داشتند که اين تأثيرگذاري در زمينههاي انتقال تکنيک و روشهاي توليد، مضامين و محتوا بويژه مضامين ديني و ادبي و فرم و نقشهاي ايراني صورت پذيرفته و همچنان درمواردي در اين کشورها مشهود است و ميتواند موضوع پژوهشهاي آتي قرار گيرد. 
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Abstract
The Safavid era is one of the most brilliant artistic periods in Iran, which, in addition to cultivating talented artists, produced many artistic masterpieces and political and economic relations with other countries in this era resulted in significant cultural exchanges. The aim of this research is to investigate the influence of Iranian culture in neighboring countries and this main question is: How and in what fields were Safavid artists influential in spreading Iranian identity? This research was done with descriptive-analytical method and library and documentary sources, and the results show that: Iranian identity entered other countries through works of art, gifts, war spoils, or through economic exchanges, or through immigration. , refugee or captivity of artists, especially in the land of India and Turkey, has been widely spread and is still current and visible in parts of the culture of these countries.
Key words: Iranian identity, Safavid artists, cultural exchanges, Ottoman and Mongol governments.
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